
که فرمان دست خودشان باشد نه اینکه دیگران برایشان تصمیم 
بگیرند اما با توجه به نقش نهایی دولت فدرال به‏عنوان داور و حافظ 
منافع ملی ایالات متحده، مقامات دولت آمریکا چاره‏ای ندارند جز 
اینکه با این پارادایم جدید سازگار شوند. رایزنی‏های نهادینه‏شده 
با بخش خصوصی، تامیــن بودجه برای صنایع تخصصی و بهره 
گرفتن در طرح‏های اقتصادی بهتر، گام‏های اولیه و خوبی خواهد 
بود. در یک سطح عمیق‏تر، سیاست‏گذاران باید متعهد شوند که 

نگاه‏شان به بخش خصوصی، اساسی و بنیادی است. 

چگونه به اینجا رسیدیم؟ �
محوریت رقابت اقتصادی در مسائل امروزی سیاست خارجی 
نشــان‏دهنده یک گسست کیفی اســت که از گذشته آغاز شده 
اســت. برای مثال، در طول جنگ ســرد، ایالات متحده و اتحاد 
جماهیر شوروی به سختی از نظر اقتصادی تعامل داشتند: تجارت 
بین آنها در سال 1979 در اوج خود به 4/5میلیارد دلار رسید. در 
ســال‏های اخیر، ایالات متحده و چین به‏طور کلی هر هفته یا دو 
هفته به این میزان کالا مبادله می‏کنند و تورم را تعدیل می‏کنند. 
در دوران پس از جنگ ســرد، سیاست خارجی ایالات متحده به 
جای ایجاد موانع، روی باز کردن درهای بازارهای مختلف و کاهش 
موانع اقتصادی بین‏المللی متمرکز بود. بحران‏های تعیین‏کننده 
این دوران مانند حملات 11 سپتامبر تغییر چندانی در رابطه بین 
سیاست‏گذاران ایالات‏متحده و شرکت‏های آمریکایی ایجاد نکرد. 
چه اینکه »جنگ علیه تروریسم« این ایده را بیشتر تقویت کرد که 
سیاست خارجی در درجه اول به مسائل امنیتی و نظامی مربوط 

می‏شود، نه اقتصاد.
امــا در پس‏زمینــه تحــولات، یکپارچگی اقتصــادی جهانی 
در حــال ایجاد تغییــری در میدان بــازی بود. در ســال 1980، 
تجارت تنها 37 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل 
می‏داد. امروز این رقم 74 درصد اســت. امروزه، اقتصادها آنقدر 
در هم تنیده شــده‏اند که در قرن بیستم، ســابقه نداشته است. 
البته جهانی شــدن چیز جدیدی نیســت. این یک روند بوده که 
برای قرن‏ها ادامه داشــته اســت. با این حال، آنچه جدید است، 
ظهور رقابت قدرت‏های بزرگ در جهانی به‏شــدت به‏هم‏پیوسته 
اســت. قدرت نظامی هنوز اهمیت دارد، امــا رقابت اقتصادی و 
تکنولوژیکی، به میدان اصلی جنگ سیاست جهانی تبدیل شده 
است. تحت اجماع واشنگتن که دهه‏ها بر سیاست‏گذاری تسلط 
داشــت، این سوال که یک تولیدکننده نیمه‏رسانا کارخانه بعدی 
خود را کجا می‏ســازد یا اینکه شــرکت‏های خودروســازی آلمان 
تصمیم می‏گیرند ســرمایه‏گذاری‏های خــود را در چین کاهش 
دهند، برای سیاســت‏گذاران نسبتاً بی‏اهمیت به نظر می‏رسید. 
اکنون، چنین ســوالاتی تقریباً در مرکز هر بحث مهم سیاســت 
خارجی قرار دارند. همچنین یکپارچگی اقتصادی بیشتر، شبکه 
پیچیده‏ای از پیوندها را بین رقبای ژئوپلیتیکی ایجاد کرده است 
که سیاستگذاران اکنون به‏دنبال استفاده از آنها به‏عنوان اهرمی 
برای تحقق اهداف استراتژیک هســتند. این امر به‏ویژه در مورد 

شــبکه‏های مالی و فناوری که واشنگتن در آن موقعیت ممتازی 
دارد، صادق اســت. همانطور که هنری فــارل و آبراهام نیومن در 
کتاب اخیرشــان به نام »امپراطوری زیرزمینی« اشــاره کرده‏اند، 
ایالات‏متحده در مرکز یک سیستم لوله‏کشی اطلاعاتی گسترده 
قرار دارد که تقریباً به‏طور تصادفی در طول دهه‏ها ساخته شده و 
به اقتصاد جهانی اجازه عملکرد می‏دهد. فراگیر بودن استفاده از 
دلار در معاملات جهانی، کنترل ایالات متحده بر زیرساخت‏های 
حیاتی اینترنت و تســلط شــرکت‏های آمریکایی در مورد حقوق 
مالکیت معنوی در پشت مهمترین فناوری، به واشنگتن این امکان 
را داده که رقبای ژئوپلیتیکی را اغلب از طریق تحریم‏ها تحت فشار 
قــرار داده و یا مورد هدف قرار دهد. امــا با افزایش تنش‏ها میان 
قدرت‏های بزرگ، تعداد بخش‏هایی که در نزاعی که فارل و نیومن 
»وابستگی متقابل تسلیحاتی شده« می‏خوانند نیز افزایش یافته 
اســت. برای مثال، روشی را در نظر بگیرید که طی آن کشورهای 
گروه هفت، از وابســتگی روسیه به شــرکت‏های بیمه کشتیرانی 
مستقر در غرب اســتفاده کرده‏ و روسیه را تحت فشار قرار دادند. 
این صنعتی است که بیشتر سیاست‏گذاران خارجی احتمالًا هرگز 
قبل از حمله روســیه به اوکراین در ســال 2022 به آن فکر نکرده 
بودند. در تلاش برای محدود کردن قیمت صادرات نفت روسیه، 
گروه هفت این شرکت‏ها را از بیمه محموله‏های نفت خام روسیه 
منع کرد، مگر اینکه محموله‏های نفت خام روسیه به حداکثر 60 

دلار در هر بشکه فروخته شود.
قدرت‏های غربی تنها طرف‏هایی نیستند که این بازی را انجام 
می‏دهند. در سال 2010، پس از برخورد یک کشتی ماهیگیری 
چینی و قایق‏های گشــتی گارد ســاحلی ژاپــن در آب‏های مورد 
مناقشــه دو کشور و ایجاد اختلاف دیپلماتیک بین پکن و توکیو، 
چیــن صادرات مواد معدنی کمیاب به ژاپــن را که اجزای حیاتی 
باتری‏ها و لوازم الکترونیکی هستند، ممنوع کرد. این ممنوعیت 
موجب کمبود کالای مورد نیاز تولیدکننــدگان ژاپنی برای تولید 

خودروهای هیبریدی و توربین‏های بادی شد. 
اصطکاک ژئوپلیتیکی همچنین فعالیت شرکت‏هایی را که در 
چندین کشور فعال هستند با دستورالعمل‏های متفاوت و رقیب، 
پیچیده‏تر کرده اســت و گاهی اوقات آنها را مجبور می‏کند که به 
این فکر کنند که باید از کدام مجموعه قوانین پیروی کنند. پس 
از حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از شرکت‏هایی که قصد خروج 
از روســیه را داشتند، مجبور شــدند فعالیت‏های خود را متوقف 
کنند. اگر به فعالیت‏شــان ادامه می‏دادند، بــا تحریم‏های غرب 
مواجه می‏شدند و اگر آنها تصمیم به خروج از روسیه می‏گرفتند، 
با تحریم‏های متقابل مســکو مواجه می‏شــدند. اخیراً، تعدادی 
از شرکت‏های مشــاوره آمریکایی در میانه روابط پیچیده آمریکا و 
عربستان گرفتار شده‏اند. کنگره آمریکا خواستار انتشار جزئیاتی از 
قراردادهای آنها با عربستان سعودی است اما ریاض آنها را از ارائه 

این اطلاعات منع کرده است.
همــه این داینامیک‏ها، با رقابت فزاینــده بین ایالات متحده 
و چین، به‏عنوان کشــورهایی کــه بزرگتریــن و درهم‏تنیده‏ترین 
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اواخر سال 1914، وودرو ویلسون، رئیس‏جمهور وقت ایالات 
متحده، با درخواست‏ تعدادی از حامیان بانفوذش روبه‏رو شد که 
از او می‏خواستند به‏طور علنی از تولیدکنندگان آمریکایی تقاضا 
کند تا فروش تســلیحات به کشــورهای اروپایی را متوقف کرده و 
یا حتی آنها را از انجام این کار منع کنند. ویلســون به‏دنبال راهی 
بــرای پایان دادن به جنگی بــود که در آن زمان در اروپا شــعله‏ور 
بود. دســت‏کم قصد او این بود که از شــدت جنگ بکاهد و واقعاً 
هم انگیزه تحقق این هدف را داشــت اما در پاسخ به یکی از این 
درخواســت‏ها، وضعیت مخمصه‏واری که در آن گرفتار شده بود 
را توضیح داد. او نوشــت: »فروش سلاح از منابع بسیار متعددی 
انجام می‏شود و کمبود قدرت من آنقدر مشهود است که احساس 
می‏کنــم هیچ کاری نمی‏توانم انجام دهم جز اینکه شــرایط را به 
حال خود رها کنم تا بلکه راه‏حلی از دل آن بیرون بیاید.« ادعاهای 
ویلسون مبنی بر فقدان قدرت رئیس‏جمهور، امروز عجیب به نظر 
می‏رسد. امروز مداخله دولت ایالات متحده در طیف گسترده‏ای از 
فعالیت‏های اقتصادی مربوط به امنیت ملی، حتی در زمان صلح، 
امری عادی شــده است. برای مثال، ادعای ویلسون را با نظراتی 
که در دسامبر گذشته توسط جینا ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات 
متحده ارائه شد، مقایسه کنید. او توضیح داد که وزارت او در چند 
ســال گذشته چه اقداماتی را برای اعمال کنترل‏های صادراتی با 
هدف جلوگیری از کمک شرکت‏های آمریکایی به پیشرفت چین 
در فن‏آوری‏های حیاتی صورت داده اســت. هر شرکت آمریکایی 
که ممکن بود ســعی کند هوشــمندانه این کنترل‏ها را دور بزند، 
شناسایی می‏شود. او در جمعی از سیاستگذاران و مدیران گفت: 
»اگر تراشه‏ای را در یک خط تولید خاص طراحی کنید که چین را 
قادر سازد از آن در هوش مصنوعی استفاده کند، من یک روز بعد 

موضوع را خواهم فهمید.«
تغییــرات تاریخی کــه در یک قرن اخیــر در خصوص نظرات 
ویلســون و ریموندو رخ داد، عمیق بوده اســت. اما حتی با وجود 
اینکه امنیت ملی و سیاست خارجی گهگاه در صنایع بزرگ آمریکا 
نفوذ می‏کند، تا همین اواخر، تعداد کمی از مدیران شــرکت‏های 
بــزرگ آمریکایی بــه ژئوپلیتیک توجه داشــتند. در جهان پس از 
جنگ ســرد و با سرعت فزاینده جهانی شدن، این ایده که منافع 
ملی ممکن است در تضاد با بازارهای آزاد و گسترش تجارت باشد، 

برای مدیران آمریکایی، بیگانه به نظر می‏رسید.
اما تغییراتی که در سال‏های اخیر چشم‏اندازهای ژئوپلیتیکی 
را تحت تأثیر قرار داده اســت، تأثیر شــگرفی در ذهنیت مدیران 
صنایع بزرگ در سراســر ایالات متحده بر جای گذاشته است. در 
یک نظرسنجی که اخیراً انجام شــده، از 500 سرمایه‏گذار بزرگ 
سوالاتی شده و آنها تحولات ژئوپلیتیکی را به‏عنوان بزرگترین خطر 
برای اقتصاد و بازارهای جهانی در سال 2024 رتبه‏بندی کرده‏اند. 
بخشــی از این نگرانی ناشی از ســرعت درگیری‏های جهانی، به 
همراه جنگ‏های مداوم در اوکراین و خاورمیانه و نگرانی‏ها درباره 
وقــوع بحــران در تنگه تایوان اســت. یک تغییر لایــه‏ای در حال 
وقوع اســت؛ تغییری که شرکت‏های بزرگ را مجبور می‏کند تا به 
بازیگران صحنه ژئوپلیتیک تبدیل شــوند. از آنجایی که دولت‏ها 
برای دســتیابی به اهداف ژئوپلیتیکی بر اعمال محدودیت‏های 
اقتصادی و سیاست‏های صنعتی تکیه می‏کنند، شرکت‏های بزرگ 
به‏طور فزاینده‏ای به هدف و ابزار سیاست خارجی تبدیل شده‏اند. 
برخی از اولویت‏های اصلی سیاســت خارجی واشنگتن، مانند 
تشویق زنجیره‏های تامین انرژی پاک یا کاهش سرعت پیشرفت 
فناوری چین، وابسته به عملکرد هزاران شرکت بزرگ است و منافع 
این شرکت‏ها همیشه با منافع دولت ایالات متحده و طرف‏هایی 

که اطلاعات‏شان دقیق‏تر است، مطابقت ندارد. 
این مسئله به‏طور قابل درکی برخی از سیاست‏گذاران را نگران 
می‏کند. آنها در تصمیم‏گیری‏های ژئوپلیتیکــی عادت کرده‏اند 
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نزدیــک به یــک هفتــه از ســخنرانی بایدن در 
کنگــره گذشــته و حالا با شــفافیت بیشــتری 
می‏تــوان درباره‏اش صحبت کــرد. دو روز قبل 
از ســخنرانی بایــدن، نیکــی هیلــی از رقابت 
انتخاباتی با ترامــپ انصراف داد و ترامپ عملًا 
نامزد رســمی جمهوری‏خواهــان در انتخابات 
شــد. اگر اوضــاع همانطور که انتظــار می‏رود 
پیش بــرود، یا بایدن و یا ترامــپ رئیس‏جمهور 
بعــدی آمریــکا خواهــد بــود.  نظرســنجی‏ها 
همچنان حاکی از آن اســت کــه رقابت در این 
انتخابــات احتمالًا بســیار نزدیــک خواهد بود 
و پیش‏بینــی آن دشــوار اســت. رای‏دهندگان 
آمریکایی دچار شــکاف شــده‏اند اما برخی از 
رای‏دهنــدگان  گروه‏هــای  تعیین‏کننده‏تریــن 
تاکنون علاقــه خاصی به هیچ‏یــک از نامزدها 
نشــان نداده‏اند. در انتخاباتی که به مشــارکت 
رای‏دهندگان بســتگی دارد، این مســئله مهم 
اســت. وضعیت بایدن چندان اطمینان‏بخش 
نیســت. بایــدن در ســخنرانی‏اش در کنگــره 
پرانرژی و مبارز بود. بایدن در طول ســخنرانی 
خود بارهــا به »ســلف« خود، به‏عنــوان نقطه 
کانونی و هدف این ســخنرانی اشــاره کرد، اما 
هرگــز یک بار هم نــام او را نبــرد. از این جهت 
ســخنرانی بایدن غیرمعمول به نظر می‏رسید. 
ســخنرانی بایــدن بــر اختلافات فاحــش او با 
دونالد ترامپ و دوقطبی شــدن عرصه سیاسی 
آمریکا تاکید کرد. بایدن تلاشــی بــرای ایجاد 
تصویری از وحدت یا اجماع بین دو حزب بزرگ 
نکــرد. بلکه برعکــس، رئیس‏جمهــور در مورد 
یک نقطه توافق نســبی، یعنــی چین به‏عنوان 
مهم‏ترین چالش ژئوپلیتیکی که ایالات متحده 
با آن مواجه است، اندکی صحبت کرد. در یک 
چرخش غیرمنتظره، ســخنرانی‏ که معمولًا در 
مــورد اولویت‏هــای داخلی طولانی و در ســایر 
مــوارد کوتاه اســت، با سیاســت خارجی آغاز 
شد. بایدن فوریت نبرد برای دفاع از دموکراسی 
در اوکراین را اعــام کرد. او همچنین مخالفان 
خود در کنگره را به‏خاطر مســدود کردن لایحه 
کمــک به اوکرایــن، تحقیر کرد. ایــن اولین بار 
نیســت که از سخنرانی ســالانه در کنگره برای 
تعریف یک تهدید خارجی اســتفاده می‏شود. 
در ســال 2002، جورج بوش از کره شــمالی، 
ایران و عراق به‏عنوان »محور شــرارت« یاد کرد 
تا بتواند حمایــت مورد نیــاز را از آنچه »جنگ 
علیــه تروریســم« نامیده شــد، به‏دســت آورد. 
امــا تصمیم بایدن برای شــروع ســخنرانی‏اش 
بــا اوکراین متفاوت بود و کمتــر به دلیل تمایل 
بــه تحقیر یک دشــمن خارجی بود. او بیشــتر 
قصد داشت رقیب داخلی خود را تهدید اصلی 
بــرای دموکراســی در اروپــا و ایــالات متحــده 
معرفــی کنــد. رئیس‏جمهــور پــس از محکوم 
کــردن اقدامــات پوتیــن و تأکیــد بــر اهمیت 
دفاع از اوکراین، این مبــارزه را تقریباً به‏صورت 
یکپارچــه با حملــه بــه دموکراســی در آمریکا 
مرتبط کرد. سخنرانی سالانه بایدن بر سیاست 
اقتصــادی رئیس‏جمهــور، تمرکــز آن بر طبقه 
کارگــر، ایجاد شــغل و مالیات بر شــرکت‏های 
آمریکایــی و آمریکایی‏هــای ثروتمنــد متمرکز 
بود. این ســخنرانی همچنین سیگنال روشنی 
ارســال کرد مبنی بر اینکه استراتژی اقتصادی 
بایدن همچنان تحت ســلطه آنچه بســیاری از 
اروپایی‏هــا آن را نوعــی ملی‏گرایــی اقتصادی 
می‏داننــد، خواهــد بود.  انتخابــات 2024 در 
ابعاد چندگانه با انتخابات ســال 2020 بسیار 
متفاوت اســت. در آن ســال، تحولاتــی مانند 
همه‏گیری و اعتراضات سیاه‏پوستان مهم است 
و مسائلی مانند ترس از افزایش جرم و جنایت، 
بســیاری از رأی‏دهندگان آمریکایی را در سال 
2020 به پای صندوق‏های رای کشاند اما حالا 
دیگر آن عوامل در صحنه بــازی وجود ندارند. 
در حــال حاضر، تقریباً احســاس می‏شــود که 
اروپا بســیار بیشــتر از خود مردم آمریکا نگران 
نتیجــه انتخابــات ایــالات متحده اســت. این 
هفته تحولات سیاسی در ایالات متحده کمک 
چندانی به رفــع ترس‏های اروپــا نکرد و حتی 
ممکــن اســت به ایــن ترس‏ها مجــدداً فوریت 
دهد. ســخنرانی ســالانه بایدن در کنگره یکی 
از عواملی اســت که نشان می‏دهد در ماه‏های 
آینده، هر دو نامزد انتخابات ریاســت‏جمهوری 
آمریــکا تــاش خواهنــد کرد همان احســاس 

فوریت را در رای‏دهندگان آمریکایی القا کنند.

تغییراتی که در 
سال‏های اخیر 
چشم‏اندازهای 

ژئوپلیتیکی را تحت 
تأثیر قرار داده است، 

تأثیر شگرفی در 
ذهنیت مدیران صنایع 

بزرگ در سراسر 
ایالات متحده بر جای 
گذاشته است. در یک 

نظرسنجی که اخیراً 
انجام شده، از 500 

سرمایه‏گذار بزرگ 
سوالاتی شده و آنها 
تحولات ژئوپلیتیکی 
را به‏عنوان بزرگترین 
خطر برای اقتصاد و 
بازارهای جهانی در 

سال 2024 رتبه‏بندی 
کرده‏اند. بخشی از 
این نگرانی ناشی از 

سرعت درگیری‏های 
جهانی، به همراه 

جنگ‏های مداوم در 
اوکراین و خاورمیانه 
و نگرانی‏ها درباره 

وقوع بحران در تنگه 
تایوان است. یک 

تغییر لایه‏ای در حال 
وقوع است؛ تغییری 

که شرکت‏های بزرگ 
را مجبور می‏کند تا 
به بازیگران صحنه 

ژئوپلیتیک تبدیل شوند

سیاست خارجی در دستان مدیران عامل
بیش از هر زمان دیگری، سیاست خارجی آمریکا در رفتار متقابل صنایع آمریکا و دولت فدرال تعیین می‏شود
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